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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  "اکرم ياری"داشت ھای زنده ياد از ياد

  یتيمورظاھر  داکتر :فرستنده
  ٢٠٢٢ اگست ٣١

 

 عمده در جامعه است  دشمن عمده، تضاد
خواھشات و  با احتياجات، باز ھم در عمل من حيث يک شخص، يک فرد در جولان تفکر ھر قدر بزرگ باشد،

 دورانديشی، ی، اصول زندگی ساده از فروتنۀازاين است که ريش کند، ديگر زيست می چون اشخاص احساسات،

 تفکر ھر چند گسترده باشد محدويت غرايض و عوامل مادی زندگی ۀپھنای گسترد. پشتکار و راستی آب می خورد

افراد جامعه به اندازه ھای يکسان  را از بين نمی برد به علاوه گستردگی و عمق تفکر يک فرد را، فردی صاحب آن

وآن را بامعيار    زيست فردی آن شخص استۀ در گام اول شيوآنچه آن ھا پی می برند. وتا آخر نمی تواند درک کند

  . اجتماع موجود ارزيابی می کنندۀھای موجود وپذيرفته شد

  .بايد بدانيم دشمن کيست و نيروی اساسی کدام است: اول

  . نزدکی ھر يک از آن را به خود بدانيمۀمتفقين را بشناسيم و درج: دوم

  .اساسی نفع طبقاتی دريابيملۀ أسشکل و م ی خود را از لحاظ مکان،چگونگی بسيج نيروھای اساس: سوم

 انقلاب نظر به پيش آمد شرايط به خصوص می تواند تغيير يابد، چگونگی ۀ ای است که در ھر دورلهأدشمن مس

  .بد کامل انقلاب تغيير کلی نمی ياۀبسيج نيروی ھای اساسی، اساسأ بدون در نظر داشت تغييرات جزئی تا ختم دور

  !آيا نيروی اساسی انقلاب می تواند انقلاب را به پيروزی برساند؟ نه ھرگز

به » بدون دشمن ـ حتا به شمول دشمن«يک انقلاب واقعأ حقيقی نمی تواند بدون شمول تمام اقشار و طبقات اجتماع 

 ۀام جامعه به مرحلی دگرگونی تمام جامعه، رشد و پيشرفت تماپيروزی برسد، زيرا يک انقلاب اجتماعی به معن

 ۀمترقی تر است و بدون سھمگيری تمام طبقات و اقشار اجتماعی ناممکن است يک طبقه به تنھائی خود به درج

 ۀ متحد ناشی می گردد، سياست جبھۀاز اينجاست که سياست جبھ.  عقب مانده نايل آيدًا اساسۀمترقی تر دريک جامع

  .قات واقشاريست که در گروپ متفقين قرار می گيرند نيروی اساسی با ساير طبۀ رابطًامتحد اساس

  ولی متفقين کيست؟

 خاص ودر مدت معين با ما ھمگام می شود، ۀمتفق کسی است که بر اساس ھمسوئی نسبی و منافع گذرا برای مرحل

فعت ما با من  شت خاص ودر مدت معين منفعۀ ھمسائی منفعت با ما ندارد بلکه فقط در مرحلًابنابران متفق اساس
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ش با منفعت ما ھمسوئی می يابد نه به خصوص و مدت معين، منافعای ھمسوئی می يابد، به زبان ديگر در مرحله 

  .آن که ھمسان می شود

 متحد ايجاد می ۀسياست اتحاد و مبارزه را در درون جبھ» اين گذرائی و نه دايمی بودن« اين انطباق و ناھمسائی و

منافع گذرا، ھمسوئی منافع ومبارزه به خاطر ناھمسائی، يعنی تضاد منافع ودايمی به خاطر انطباق » اتحاد« .کند

  .نبودن انطباق منافع ضرورت دارد

 ااستقلال ائتلاف ر. و مبارزه خود ضرورت استقلال را برای نيروی اساسی در جبھه متحد به وجود می آورد اتحاد

  . متحد استۀدرون جبھ اتحاد ومبارزه در ۀايجاد می کند که ائتلاف در برگيرند

  اکنون بايد ديد که استقلال چيست؟

 آن و ۀ فعلی تکامل آن، نيروی اساسی پيشروندۀ آن، شناخت اساسی جامعه، مرحلۀعنصر نخستين استقلال و ھست 

 يک طبقه است و در عصر ۀاين شناخت خود از لحاظ عملی نشان دھند.  بعدی تکامل آن جامعه می باشدۀمرحل

زيرا اين شناخت جز علم مارکسيسزم، لينينيزم، اندشه .  ديگر بوده نمی تواندۀطبقه جز پرولتاريا طبقحاضر، اين 

مائوتسه دون علم ديگری بوده نمی تواند، اين علم بيان مؤجز جامع و صحيح وضع زندگی جھت پيشرفت آتی 

  . جھان استۀزندگی طبقه پرولتاريا يعنی پيشاھنگ تمام بشريت به سوی آيند

اين علم نشان می دھد . بشريت را آزاد نسازد، نمی تواند خودرا آزاد سازد  گر آن است تا پرولتاريا تماماين علم بيان

نه اين که درعين حال خود را نيز دگرگون می سازد، بلکه  که پرلتاريا در جريان دگرگون ساختن جامعه و جھان،

  .دگرگون بسازد  بايد

 بايد کليت داشته باشد ًاستقلال واقعی باشد، اولا ،ل آن است که استقلال برای آنپس عنصر لازمی و اولی استقلا

يعنی تمام اقشار و طبقات جامعه و منافع به خصوص ھر يکی از آن ھا را بشناسد وتشخيص دھد که کدام طبقه در 

لاب منفعت کلی تمام آن دوره پيشرفت جامعه، نيروی اساسی انقلاب بوده می تواند يعنی منفعت نيروی اساسی انق

 بعدی متکامل تر ۀيعنی منفعت نيروی اساسی انقلاب رافعه پيش راندن انقلاب و جامعه به دور جامعه می باشد،

جامعه و انقلاب است وبايد محکم در دست گرفته شود و ھرگز تحت ھيچ شرايطی به منظور درجه دوم شناختن 

لال و جھت اين يک جھت استق. امله گيری نشودنفی کلی آن مع ءاو احي  ھميت آن در کشاکش منافع طبقات گوناگونا

  .اساسی آن است

ولی می دانيم که منفعت نيروی اساسی انقلاب به تنھائی و به صورت منفرد و مجزا از منافع ساير متفقين نمی تواند 

 در اوردوگاه انقلابی گرد کند بنابراين برای آن که متفقين را نيز جھت پيشبرد منفعت نيروی اساسی انقلاب  پيشرفت

 با ًاکه اساس«   از انقلاب و در شرايط خاص وبرای مدت گذرائی برای تأمين منفعت متفقينی معينۀدر مرحل آورد،

  .يمئی می نمائگذشت ھا» منفعت اساسی نيروی انقلاب متضاد اند

   چه سرشتی دارند؟ًااين گذشت ھا اساس

  . اساسی وزمان مشخص بر دشمن عمده استوار استۀرب متحد روی متمرکز ساختن ضۀ گذشت در جبھًاصولا

  دشمن عمده کيست؟

يا قشری   طبقه وًادشمن عمده در مراحل مختلف و ھمچنان در ادوار مختلف انقلاب و جامعه فرق می کند ولی اساس

يا طبقه و يا قشری از طبقه که منافع وی شرط اساسی   پيشرفت کلی جامعه وۀاز طبقه که نيروی سد سازند

موجوديت منافع تمام متفقين و کليه طبقات استثمارگر با دشمن عمده به احساب می رود به عبارت ساده تر دشمن 

 در برابر متفقين دو د عمده بر دشمن و گذشت منفرۀ متمرکز ساختن ضربءًابن. عمده، تضاد عمده در جامعه است
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يت می يابد زيرا تضعيف دشمن عمده به  اين ائتلاف، استقلال تقوۀحالت استقلال وائتلاف است که در نتيج

  .تقويت نيروی اساسی انقلاب است  یامعن

دست آوردن نفع سياسی اساسی يعنی تضعيف دشمن عمده است از ه گذشت ھای اقتصادی در برابر متفقين برای ب 

   ه انقلاباين رو فدا ساختن منافع اساسی نيروی اساسی انقلاب به نام گذشت تسليم طلبی است، خاتمه بخشيدن ب

 متحد محض سرشت سياسی دارد و برای تقويت استقلال است نه برای محو و تضعيف ۀجبھ پس گذشت در .است 

ی منفرد ساختن آن تا اتضعيف دشمن عمده به معن را تشکيل می دھد،» ائتلاف«  دوم استقلال است کهۀاين جنب. آن

 یردد، زمانی که نيروی انقلاب، متفقينگمنفرد سرحد امکان است، ھنگامی که دشمن عمده از داشتن ھر نوع متحد 

 ۀجنب  اين. کشنده ای بر دشمن عمده وارد آورد والا غير  دست آورد می تواند ضرباته ی که امکان دارد، بئتا آنجا

 صحيح استوار ۀ خارجی صحيح داشته باشد بايد بر پايۀکه استقلال بتواند جنب خارجی استقلال بود ولی برای اين

طور صحيح بيدار، آگاه و سازمان ه باشد يعنی نيروی رھنمون انقلاب و نيروی اساسی آن ببوده و ماھيتأ صحيح 

   .يافته و روش صحيح مبارزه را در يافته باشد

***** 

  أخذم: نوت

  يا سوسياليسم يا توحش

  تاريخ نگاری به مدد نشرات چپ افغانستان

١٣٧١—١٣٨٠  

  عتيق اروند

 نشرات اميری

 

  


